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روابط اربعه   –نقشه راه امام صادق ع در مصباح الشریعه    - فقه روابط انسانی در سازمان  -سازمانی )فقه انگیزش ( 

حکم وضعی و تکلیفی عفو   – عفو    –دوم  اصل    –اصول سبعه    – رابطه مدیر با خلق    – رابطه سوم    - 77درس   –
 سازمانی 
  داشته باشند و   مدیران در ارتباط با خطاهای کارکنان سازمان و ذینفعان باید عفو و گذشت   : 77  ی لهئ مس

او  عفو  از  پس  انگیزه  حین یا  نکنند تا  پوزش  عذرخواهی و  به  پیدا کن  ی را وادار  مافات را  و ن جبران  ضریب   د 
 د نببر   وری خود را بال بهره

 خوب است   1. عفو است،  معلوم شد که اصل دوم از اصول سبعه در ارتباط مدیر با خلق سازمانی بعد از حلم 
  بفهمیم:  یاد بگیریم و   ة مصباح الشریعراه روابط انسانی در ی صاحب نقشه  حقیقت عفو را از امام صادق  

 2العفو الباب الخامس و السبعون في  
مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيَن وَ أَسْرَارِ الْمُتَّقِيَن وَ تَ فْسِیُر الْعَفْوِ أَلاَّ تُ لْزمَِ صَاحِبَكَ فِیمَا   الْعَفْوُ عِنْدَ الْقُدْرةَِ :  الصَّادِقُ  قاَلَ  

سَبِیلًً تََِدَ إِلََ ذَلِكَ  أَجْرَمَ ظاَهِراً وَ تَ نْسَى مِنَ الَْْصْلِ مَا أُصِیبَ مِنْهُ بَاطِناً وَ تَزیِدَ عَلَى الِاخْتِیَاراَتِ إِحْسَاناً وَ لَنْ  
مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَ مَا تَََخَّرَ عَنْهُ وَ زَی َّنَهُ  ُ تَ عَالََ عَنْهُ وَ غَفَرَ لهَُ مَا تَ قَدَّ  بِكَراَمَتِهِ وَ ألَْبَسَهُ مِنْ نوُرِ بََاَئهِِ إِلاَّ مَنْ قَدْ عَفَا اللََّّ

لََقِ  أوَْدَعَهُمَا في أَسْراَرِ أَصْفِیَائهِِ  لَِْنَّ الْعَفْوَ وَ الْغُفْراَنَ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللََِّّ تَ عَالََ  بَِِخخ لَخقِ  الْخ مَعَ  لیَِتَخَلَّقُوا 
ُ    خَالقِِهِمخ  ُ غَفُورٌ رَحِيٌ -وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا  وَ جَاعِلِهِمْ لِذَلِكَ قاَلَ اللََّّ ُ لَكُمْ وَ اللَّه نْ يَغْفِرَ اللَّه

َ
ونَ أ بُّ  لا تُحِ

َ
وَ مَنْ لَا یَ عْفُو عَنْ   أ

حَاكِیاً عَنْ رَب هِِ يََْمُرهُُ بَِذَِهِ الخِْصَالِ قاَلَ صِلْ مَنْ قَطعََكَ وَ  بَشَرٍ مِثْلِهِ كَیْفَ یَ رْجُو عَفْوَ مَلِكٍ جَبَّارٍ قاَلَ النَّبُِّ 
نخ ظَلَمَكَ  نََ بِتَُابَ عَتِهِ سَاءَ إِلیَْكَ  وَ أعَْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَ أَحْسِنْ إِلََ مَنْ أَ   اعخفُ عَمَّ وَ ما   اللََِّّ    قَوْلِ لِ   وَ قَدخ أمُِرخ

[ یُسِرُّ لهَُ سِرَّهُ فاَلْعَفْوُ سِرُّ اللََِّّ في الْقُلُوبِ قُ لُوبِ خَوَاصِ هِ فمن ]مَِّنْ   آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نََاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَهُوا
أَ یَ عْجِزُ أَحَدكُُمْ أَنْ یَكُونَ كَأَبِ ضَمْضَمٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللََِّّ وَ مَا أبَوُ ضَمْضَمٍ قاَلَ ص رَجُلٌ   رَسُولُ اللََِّّ  وَ قاَلَ 

قْتُ بعِِرْضِي عَلَى النَّاسِ عَامَّةً   3. مَِّنْ قَ بْلَكُمْ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ یَ قُولُ اللَّهُمَّ إِنّ ِ قَدْ تَصَدَّ
 

خْلًَصُ وَ إِخْراَجُهَا مِنْ مََْبُوبَِاَ وَ ربَْطهَُا فِي الْفَقْرِ وَ  وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ الْخوَْفُ وَ الْْهَْدُ وَ حََْلُ الَْْذَى وَ الر یَِاضَةُ وَ طلََبُ الصِ دْقِ وَ الِْ  1
لَخقِ سَبخعَةٌ   نخصَافُ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الْخ لُ وَ الْخِ حُ وَ الخعَدخ فَقَةُ وَ النُّصخ خَاءُ وَ الشَّ وُ وَ التَّوَاضُعُ وَ السَّ لِخمُ وَ الخعَفخ نْ یَا سَبْعَةٌ الر ضَِا   الْخ وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الدُّ

یثاَرُ بِالْمَوْجُودِ وَ تَ رْكُ طلََبِ الْمَفْقُودِ وَ بُ غْضُ الْكَثْرةَِ وَ   اخْتِیَارُ الزُّهْدِ وَ مَعْرفَِةُ آفاَتِِاَ وَ رفَْضُ شَهَوَاتِِاَ مَعَ رفَْضِ الر ئََِسَةِ فإَِذَا حَصَلَتْ  بِالدُّونِ وَ الِْ
 ( 6 ، ص.مصباح الشریعة،  امام جعفر بن مَمد). هَذِهِ الخِْصَالُ فِي نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ فَ هُوَ مِنْ خَاصَّةِ اللََِّّ وَ عِبَادِهِ الْمُقَرَّبِيَن وَ أوَْلیَِائهِِ حَق اً 

 . 158همان، ص.  2
حقیقت    ست.ا  عفو كردن هنگام قدرت و تسلط روش انبیاء و از اسرار نَان پرهیزكارانفرمود:    )باب شصتم در عفو( حضرت صادق    3

این چشمست كا  عفو  را  شخص گناهكار  آنه:  از  و  ننمايى،  و گناهش  خطاء  به  ملزم  را  او  ظاهر  به  و  اغماض كرده  و  تو  پوشى  به  چه 
این بر  اضافه  و  و قلب ببخشى،  از باطن  نَراحتى،  و  ضرر  و  اهانت  از  است  را رسیده  او  بدارى.   ها  روا  خوبى  و  و هرگز كسى    نیكويى 

گزیدگى  او را عفو فرموده، و او را به خلعت كرامت و بر   یهاى گذشته و آیندهپروردگار متعال گناهكه  نتواند به مقام حقیقى عفو برسد، مگر آن
هاى بندگان  ها را در دلخود زینت داده، و از پرتو نور مبارك خود او را بپوشاند. آرى عفو و غفران از صفات خداوند عزیز است، و آن

ق تعالَ با بندگان و افراد مردم با بخشش و گذشت رفتار كرده، و با صفات و اخلًق  دهد، تا مانند حخود قرار مى  یشدهمخصوص و انتخاب
دارید كه خداوند جهان نیز  فرماید: عفو كنند و اغماض نمایند، و آیا دوست نمىخداوند متعال از همين نظر است كه مى  الهى متخلق گردند. 

غفران نسبت به گناه مسلم است    :شرح  ال آمرزنده و مهربان است به بندگان خود.از شما عفو فرموده و گناههاى شما را ببخشد، و خداوند متع
شود.  شود، ولَ عفو در مقابل هر خطاء و اشتباه و گناهى اطلًق شده، و اغلب اوقات نسبت آن به صاحب خطاء داده مىو متعلق به آن مى

یت و گناه در مقابل پروردگار است؛ اكثر اطلًق غفران نیز از جانب  گذشتن است، و چون معص پس غفران به معنى بخشیدن، و عفو به معنى در 
ست متصف به صفات خدا باشد، در این مورد هم چنين است،  ا  كه شخص مؤمن لازمو از لحاظ این  خداوند متعال صورت خواهد گرفت. 

با غفران و عفو موصوف گشته، و خطاهاى    باید در باطن و حقیقت با صفات الهى وخواهد از بندگان مقرب خدا باشد، مىیعنى كسى كه مى 
شود كه؛  دیگران را مورد مؤاخذه قرار نداده، و از آنان چشم پوشى و اغماض نماید. البته این دو صفت وقتى در دل انسان جایگیر و ثابت مى

هست امیدم كه على   انى دور باشد.خود مورد مغفرت و عفو الهى قرار گرفته، و دل پاك و نورانى و خاضع داشته، و از صفات حیوانى و شیط
)همان،  .  من چرا ملك جهان را به جوى نفروشم /پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت  ؛فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم /رغم عدو روز جزا

تواند گذشت داشته باشد، چگونه انتظار و توقع دارد كه  و كسى كه از فردى مانند خود نمى...    و من لا یعفو عن بشر مثله  (250ص.  



 «   لزوم متابعت مطلقه از رسول خدا»  ی و قاعده  ر بخش اول« داخلًق خداه  لزوم تخلق ب»  ی طبق دو قاعده  :هتفق
با سازمانیان امری الزامی است   ران و کارگزاران در رفتار یژه برای مدیو ه متن عفو در قدرت با لوازم آن ب مدر بخش دو 

 .  اخلًقی نیست  یو فقط یک توصیه
داشته باشند و حين یا   خطاهای کارکنان سازمان و ذینفعان باید عفو و گذشتمدیران در ارتباط با    که   فتحصل

 وری خود را بالا ضریب بَره  پیدا کند و  جبران مافات   ی را وادار به عذرخواهی و پوزش نکنند تا انگیزه  پس از عفو او 
 4. ببرد
 

 
كند كه فرموده است: كسى را كه از  از پروردگار متعال حكایت مى  رسول اكرم   خداوند كه صاحب ملكوت و جبروت است از او بگذرد. 

كرده است در گذر، و آن كسى را كه تو را مَروم كرده است بخشش كن، و كسى را كه  تو قطع كرده است صله كن، و از كسى كه ستم به تو  
كه خداوند متعال فرموده است:  چنان  و ما مأمور هستیم به پیروى كردن از طریق رسول اكرم    به تو بدى كرده است نیكويى و خوبى كن.

آنچه نَى و منع كرده است خوددارى و دورى كنید. و عفو كردن سرى است  آورده است بگیرید و بپذیرید، و از    آنچه را كه رسول اكرم  
گیرد، و كسى كه خداوند متعال چنين عنایتى در حق او نموده و صفت عفو را به او عطا  از اسرار الهى كه در قلوب خواص بندگان جا مى

تواند مانند ابى ضمضم باشد؟ گفتند: یا رسول  سى از شماها نمىفرمود: آیا كمى  و رسول خدا    فرمود، قلب او را مسرور و منشرح كرده است.
گفت: پروردگارا من آبرو و عنوان  كرد مىهاى گذشته بود، و هر روز چون صبح مىاللََّّ ابو ضمضم كیست؟ فرمود: ابو ضمضم مردى از امت

از جانب پروردگار متعال به قلب پاك بنده خاضع  صفت عفو نورى است كه    :شرح  ام.خود را براى خدمت به مردم و بندگان تو وقف كرده
او افاضه شده، و در اثر این نور پیوسته خود را در مقابل عظمت و جلًل و جبروت خداوند عزیز كوچك و حقیر و فقیر دیده، و نسبت به  

و    ف عبودیت و خدمت خواهد شد.بندگان خدا مهربان و خدمتگزار بوده، و تنها براى اطاعت و رضاى پروردگار متعال مشغول انجام وظائ
چون نور صفت عفو در دل منور گشت، از خلًف و عصیان دیگران چشم پوشى خواهد كرد، و در مقابل قطع مهربانى صله نموده، و مردم  

ه، و با كمال  ها به خوبى جزاء داده، و به طور كلى خودستايى و خودبینى را از خود كنار كردظالم را عفو و بخشش كرده، و در مقابل بدى
كه صدر مجلس عشرت  /به خوارى منگر اى منعم ضعیفان و نحیفان را خلوص و مَبت با مردم دیگر مساعد و نیكخواه و مهربان خواهد بود. 

  ندان گردان جان و تن دعاى مستمبلً  ؛ها بسى زیر زمين داردكه دوران ناتوانى/چو بر روى زمين باشى توانايى غنیمت دان؛ نشين داردگداى ره
 . كه بیند خیر از آن خرمن كه ننگ از خوشه چين دارد/ستا
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